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  چكيده
جملـه    از ، ايران كه انقلابي براي برپايي قـانون و برابـري عمـوم بـود              ةانقلاب مشروط 

هاي آن در تأثيري كه بر نوع نگاه به عامة مـردم             توان به ناگفته   رويدادهايي است كه مي   
 .برد طبقة مسلط و متوسط جامعة دورة مشروطه پي           از دل خاطرات خودنوشتة    ،داشت

 كـه فـارغ از هرنـوع فـشار          نگاران سوي خاطره   پايين به مردم از    ارزشيِه و   نگاه عوامان 
رغـم ورود    علـي اند، گوياي آن است كه        سياسي، به ثبت رويدادهاي اين دوره پرداخته      

 تغييري در نظام فكري مردم و جايگاه آنان در          ،ت جديدي از نظام حاكمي    ةايران به دور  
در ايـن دوره،     مـردم    ة عام ـ طبقة مسلط و متوسط ايجـاد نـشد و        نويسان    انديشة خاطره 

مانده از طبقة مـسلط،   جاي هاي به   نگاري  ويژه در خاطره    داشتند؛ به جايگاه ارزشي پاييني    
هاي ارزشي شدت بيشتري دارد و عامـة مـردم همـسطح حيوانـات و حـشرات                 داوري

 از نظام مشروطه نيز وجود      اگرچه نگاه ارزشي پايين به عامة مردم پيش       . اند  دانسته شده 
ي نگاه ارزشي عوامانه به مـردم بـر اسـاس روش            ترين شرايط تبيين علّ     مهم  زاداشت و   
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 نداشـتن تحـصيلات و      وي   اقتـصاد   فقـر   فقدان دانش و آگاهي سياسي مردم،      ،بنياد داده
گرايش به خرافات و باورهاي غلط بود، با استقرار نظام مشروطيت عامل اصـلي نگـاه                

 نداشـتنِ    خفتـه،   بيدار در برابر ملت    بندي جامعة ايران به دو گروه ملت        دسته  و عوامانه
همـة  درك صحيح از مفاهيم مشروطيت و تزلزل در همراهي با نظام مـشروطه بـود و                 

دهـد    دستاوردهاي اين پژوهش نشان مـي  .ها به نوعي به آن اشاره دارند همفاهيم و مقول  
مردم و مقايسة آنان بـا حيوانـات بـا ناكـامي نظـام              هاي ارزشي پايين دربارة       كه داوري 

مشروطيت شدت گرفته است و تنها در زمان جنگ جهاني اول است كه نگـاه نقادانـه                 
گرايـي و بـه تصويركـشيدن فقـر           جاي خود را به نگاه دلسوزانه و تقويت حـس ملـي           

ي تند  ها  گيري  دهد؛ اما با روي كارآمدن رضاخان باز هم شاهد جهت             اقتصادي مردم مي  
  .برخي منابع دربارة مردم و در رديف قراردادن آنان با حيوانات هستيم

  .بنياد  دادهةنظري مفهوم، ها، مشروطيت، نگاري عوام، خاطره :واژگان كليدي
 
  مقدمه .1

ها و خواص     ايجاد تحرك براي تغيير در نظام حاكميت رهبري سياسي يا فرهنگي مردم را نخبه             
ها و آرزوهاي بـاطني و مـستور كـساني              نان خود را نمايندة خواسته    گيرند، آ     جامعه به عهده مي   

اند؛ به ايـن معنـا كـه در شـرايط اجتمـاعي               ها و آرزوها محروم مانده      دانند كه از آن خواسته      مي
شوند و فقط  ناسالم و معيوب، ناآگاهان در جهلِ نيازها و آرزوهاي واقعي خويش نگه داشته مي

اما اين رهبري و هـدايت      ) 17: 1391آوتوويت و ديگران،    . (رك كنند توانند آن را د     پيشروها مي 
ها و تفكر حـاكم بـر         عوام ممكن است كه صرفاً در راستاي تغيير نظام حاكميت باشد و انديشه            

جامعه با تغيير نظام سياسي دگرگون نشود؛ چرا كه تغيير در نظام انديشيدگي چيزي نيست كـه                 
اگر بر اين امر واقف باشيم كه كنش سياسـي دولـت      . م برسد مدت به انجا    به سرعت و در كوتاه    

ريـزي سياسـي آن       سازي دولـت امكـان طـرح        بر اساس عقل سياسي ملت است و بدون مفهوم        
ايـران در  . شـود   تـر مـي   بودن تغيير در نظام انديشه و نظـام سياسـي روشـن             نيست، اهميت توأم  

د و نظـام مـشروطيت جـايگزين نظـام          روزگار قاجار نيز تغيير در نظام حاكميت را تجربـه كـر           
شدن نظام حاكميـت تفكـر برابـري آحـاد         استبدادي قاجاريه شد و بنا بر اين شد كه با مشروطه          

عبارتي با تغيير در      رمگي و عوام كالانعام شود، به       ملت ايران در برابر قانون جايگزين تفكر شبان       
هـايي ماننـد ملـت،        ن انبـوه واژه   از ميـا  . نظام حاكميت تغيير در نظام فكري نيز صورت پـذيرد         

 مـردم دورة مـشروطيت    آحـاد ةدرباركنندة نظام فكري حاكم  رعيت، مردم، توده و عوام كه بيان 
دليـل آنكـه      نويـسان و همچنـين بـه        دليل وفور استفاده از آن از سوي خاطره         است، واژة عوام به   

 در محوريـت ايـن      پژوهش مستقلي دربارة اين مفهوم در زمان مشروطه صورت نگرفتـه اسـت            
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دربارة پيشينة پژوهش ذكر اين نكته لازم است كه تنهـا پـژوهش انجـام               . گيرد    پژوهش قرار مي  
 به رسـول جعفريـان اسـت كـه در يادداشـت              گرفته با محوريت عوام در دورة مشروطه مربوط       

 ةتـود «همـان   را   »عـوام كالانعـام    «مـا  ديني ادبيات در »عوام «جايگاه  مفهوم و  كوتاهي با عنوان  
از كاربردهـاي    و    مـا دارنـد    ة معرفتـي جامع ـ   ةنقش مهمي در منظوم   داند كه     مي »ناس« يا   »مردم

اشـاره   ،معناي مطلـق مـردم     گاهي در مقابل مفهوم امام و گاهي به       ،   مردم ةمعناي عام  لغوي آن به  
بعات شدن ناآگاهي و جهل و ت      همراه با نوعي كنايه از ضميمه     را   در مواردي اين كاربرد      كند،    مي

 او به گـسترش اصـطلاح عـوام در متـون فقهـي دورة قاجـار اشـارة                   .داند  مياين جهالت با آن     
  .گذرايي كرده است و دليل اين گسترش را نامعلوم عنوان كرده است

اي گذرا به جهـل و      در اشاره  تجدد و تجددستيزي  عباس ميلاني نيز در كتاب خود با عنوان         
  .تحقق دموكراسي در ايران است اشاره كرده استسوادي كه نشانة عواميت و مانع  بي

 به باورهاي عوامانة مـردم و       ما چگونه ما شديم   صادق زيباكلام هم در كتاب خود با عنوان         
  .كند عنوان نشانة عوام كه در برابر خواص قرار دارند، اشاره مي جهل و ناداني به

  و انقـلاب در ايـران      طبقات اجتمـاعي، دولـت    احمد اشرف و علي بنوعزيزي نيز در كتاب         
الناس در ايران باستان و ايـران در دورة           ضمن پرداختن به طبقة مسلط به نوع رابطة آنان با عوام          

مانده از دورة ميانة اسلام، عوام را  جاي اند و زير عنوان عوام با استناد به منابع به    ميانه اشاره كرده  
طـور خـاص      و بـه  » ارازل و اوبـاش   «،  »هسـفل «،  »سواد  بي«،  »غوغاگران«،  »ها  لات و لوت  «شامل  

كنند و در زمان قاجار نيز فقط به حـضور عـوام در مراسـم                 دار معرفي مي    زارعان در برابر زمين   
  . تعزيه اشاره شده است

» عواميـت «هـاي     و نـشانه  » عـوام «صورت پراكنده بـه مفهـوم         هر كدام از اين آثار اگرچه به      
ر راستاي موضوع اين پژوهش نيست؛ بنـابراين در ايـن           اند، ولي هيچ يك از اين آثار د         پرداخته

پژوهش سعي بر آن است تا با بررسي مفهوم و دايرة شـمول آن بـه پاسـخ ايـن سـؤال اصـلي                        
 ـا مـردم  آحاد ةبار در يفكربپردازيم كه آيا با استقرار نظام مشروطيت تغييري در نظام             كـه  راني

ي پاسخ به اين سؤال     برا. نه اي شد   جادي ا فتند،ر    يم شمار به قدرت فاقد و ارادهيب اغنام و تيرع
دليل ماهيت نگارش آنها كه به        بنياد، خاطرات دورة مشروطيت به      با استفاده از روش تحقيق داده     

  .شوند اند، بررسي مي  فشارهاي سياسي و در شكل غير رسمي ثبت شده  دور از
 ـ شناسـي  در مطالعات جامعه بيشتربنياد  داده  تحقيق روش الاتي از بـا سـؤ  ق مـصاحبه  از طري

شـده   هـاي داده   كند با كنكاش در پاسخ     گر سعي مي  پژوهش شود و    شده استفاده مي   پيش طراحي 
 از آنجـا كـه   .لة خـود دسـت يابـد   ئدر حـل مـس    يا رسيدن به فرضـيه      به طراحي الگوي خاص     

، بـه منظـور دورنـشدن از رسـالت تحليـل در              مـا مـتن تـاريخي هـستند        شدة  هاي مطالعه  نمونه
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كلي دربارة اينكه عوام چه كساني هـستند و چـرا   الات سؤطراحي ابتدا به   هاي تاريخي   وهشپژ
پردازيم، سپس ضمن طراحي الگوي چگونگي ساخت مفهـوم عـوام، بـه سـير                 عوام هستند مي  

   .شده خواهيم پرداخت تطور مفهوم عوام در متون بررسي
.  آغاز تحقيق است   ةلات كلي نقط  اسؤ مبنايي،   ةنظري بر  هاي مبتني   به واسطة ماهيت پژوهش   

كننـد   مي دقت بيشتري پيدا   ها، تحليل داده  آوري و  جريان جمع  در تدريج و  الات كلي به  سؤاين  
  .)35: 1385،  و ديگراناستراس(كه چه چيزي بايد مطالعه شود شود و مشخص مي

 ،مقـولات .2 ،مفـاهيم . 1 عنـصر اصـلي سـاخته شـده كـه عبارتنـد از                سـه   مبنايي از  ة نظري
 ـ  هـايي كـه در      تحليل داده براي  . )55: 1381ذكايي،(ها   گزاره.3 آوري    مبنـايي جمـع    ةروش نظري

فرايند تحليـل از كدگـذاري       ).329: 1388فيلك،  (  دشو   از فرايند كدگذاري استفاده مي     ،اند  شده
بـا  . )117: همـان (ل بـه كدگـذاري انتخـابي خـتم خواهـد شـد            ئاباز آغاز شده و در حالت ايد      

ها نگارش و تـدوين       مدها آخرين مرحله در تحليل داده     اي، راهبردها و پي   شرايط علّ شدن   روشن
  . نهايي تئوري است

خـاطرات   روزنامـة در   اي از چگونگي سـاختن مفـاهيم و مقـولات           نمونه 1 شمارة    جدول
كه بيانگر وضعيت مردم در زمان جنـگ جهـاني          است  عنوان متن انتخابي      به اي سيدمحمد كمره 

  :اول است
دهد؛ نـان    گذارد كه نان پنج هزار را سه هزار مى         را منت مى    احمق ةمردم عام ] الدوله ثوقو[

مردم عامه هم فقط      .رسد مگر به ذلت    دهد، آن هم نمى     چيست مى  ،به اين بدى كه معلوم نيست     
اگر غرض نام نيك تصنعى است كه اين مردم احمق تعريف او             به نانى قانع و به نبودنش عاجز      

گوينـد جـنس ارزان      اما سر خـرمن همـه مـى       … من به احمق و جاهل اعتقادى ندارم         ،را بكنند 
كس   كاسبى و هيچ اسباب خانه هم ندارند و هيچ         ةشده، مردم فقير كه نه رعيتى دارند، نه سرماي        

 چه خواهنـد خـورد؟    ،  دهد و عملگى هم نيست، ملك و رعيتى هم ندارند          هم به آنها اعانه نمى    
  ) 373و1/485: 1384 اى، كمره(
  

  1 ةجدول شمار

به  شرايط متكي  شرايط دخيل  ساز شرايط سبب   محوريةمقول  نام اثر
  زمينه

عامل 
  راهبردي

 خاطرات ةروزنام
جهاني  جنگ  جهل مردم  اى سيدمحمد كمره

  اول

آموزش   فقدان
و دانش  فراگير

  سياسي

اقتصادي  فقر
  --------  مردم
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  تعريف و تحديد واژگان
شناسي، عبارت از اكثريتي است كـه توانـايي تجزيـه و              اصطلاح جامعه  عوام در    :خواص عوام،

و در تقابـل     )433-435/ 1: 1371نجاتي،( نظر و رأي نيستند    تحليل مطالب را ندارند و صاحب     
ترين تعريـف را از عـوام و         آبادي جامع  نگاران يحيي دولت   از ميان خاطره   .با خواص آمده است   
  :استباره آورده  خواص دارد و در اين

 هستى نهاده عالم بشريت به اقتضاى طبيعت ميدان جنگ و           ةاز آن هنگام كه بشر پا به داير       «
طـور   كرده همـه بـه      عوام و قوه خواص يكى از اين دو قوه سعى مي           ةجدال بوده است براى قو    

كوشيده تا براى خود امتيازات بـه دسـت           تساوى از حاصل طبيعت استفاده نمايند و ديگرى مي        
 ةخواهد امتيازات غيـر قـانونى را از صـفح           عوام مي  ة قو ،مند گردد  طور خصوصى بهره   هآورده ب 

 ةكوشد آنها را محافظت نموده بلكه بر وسعت داير  خواص ميةزندگانى بشرى محو نمايد و قو
 بـر   خـواص در غلبـه     ةكند و قو    عوام با شمشير اكثريت از حقوق خود دفاع مي         ة قو ،آن بيفزايد 

خبرى عوام استفاد     خواص تاكنون از بي    ةقو .نمايد  به جاه و مال اتكاء مي       خويش ةحريف ستيز 
چـال نـادانى و      كوشد كه عـوام را در سـياه         خواص مي  ةقو... تكرده بر آنها حكومت نموده اس     

 ولى از آنجا كه عالم رو بـه ترقـى اسـت             ،خبرى نگاه دارد تا بر عمر كامرانى خويش بيفزايد         بي
 حريفشان  ة آنها افزوده از قو    ةبردن عوام بر حقوق مشروع خويش بر قو         پى ةروز به واسط   هروزب

  .)49/ 4: 1371آبادي، دولت(» .گردد كاسته مي
 آن زمـان كـه بـه مناسـبات          :ها سه تعريف آمـده اسـت       نگاري  رعيت در خاطره   ةاز واژ  :رعيت
 ـ  ن است كه تيول   ا منظور از رعايا زيردستان مالك     ،داري اشاره دارد   زمين ا داشـتن مالكيـت     داران ب

 اقتصادي و   ةزمين زير سلط    و دهقانان بي   كردند برداري را از آن مي     ها نهايت بهره    موقتي بر زمين  
 رعيت  ةواژ زمان ديگر نيز  . )103: 1393آبراهاميان،(داران و مباشران قرار داشتند        اجتماعي زمين 

و گـاهي نيـز     ) 706/ 1: 1374الـسلطنه،  عين(» رعيت ايران  «معناي كلي اهالي آمده است مانند      به
 معناي فرزنـدان و زيردسـتان شـاه كـه از خـود اراده و اختيـاري ندارنـد آمـده اسـت            رعيت به 

  .)355/ 2: 1371 آبادي، دولت(
دهندة ملت را در امور مختلفـي چـون وجـود يـك سـازمان                 پردازان عناصر تشكيل    نظريه :ملت

ــان مــشترك، پيــشينة تــاريخي مــش  وجــو  ترك و غيــره جــستسياســي واحــد، فرهنــگ و زب
اي تـاريخي،     انـد كـه ملـت پديـده         متفكران ايـن را پذيرفتـه         و همة    )29: 1382بشيريه،(اند  كرده

توان گفت مفهوم ملت با توجه به تاريخ     ميو  ) 157-158: 1391عالم،  (فرهنگي و سياسي است   
  .ايجاد ارزش براي يك ملت استو تمدن يك كشور در راستاي 

آفريني و افتخارات تمدني   مشروطيت از ملت در راستاي ارزشةرانه دورنگا در منابع خاطره
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 و گـاهي  اسـت معناي اهالي و مجموع رعايا  و ملت بيشتر به    و تاريخي كمتر استفاده شده است     
بودن بين ملـت     نيز كاربرد توأمان ملت و رعيت را در كنار هم شاهديم كه نشان از تفاوت قائل               

 بينـيم،     مـي نوع كاربرد توأمان را در خاطرات و اسناد ظهيرالدولـه            بارزترين اين    .استو رعيت   
گويد كه ناصرالدين شاه حقوق بسيار بـر   ن شاه مييه در وصف اقدامات عمراني ناصرالدك  چنان

گردن ملت حق ناشناس و رعيت ناسپاس دارد و در جـاي ديگـر از خـاطرات خـود در بـاب                      
 ـ  صفات اتابك مـي    پرسـت و    اسـتدعاي صـدر اعظـم ملـت       ...د  ناصـرالدين شـاه شـهي     « :سدنوي

» هـاي ايـران بخـشيد      رپرور را قبول كرده ماليات نـان و گوشـت را ابـدي در تمـام شـه                  رعيت
  .)22 و32 :1367 ظهيرالدوله،(

 انبوه و عموم مردم     شده  نگاري بررسي  منظور از توده در اين مقاله با استناد به متون خاطره          : توده
 . است

  
   آماريةجامع
عنـوان شـاهدان و راويـان        نگاران ايراني به   هايي است كه خاطره    هماري شامل خود نوشت    آ ةجامع

ق يعنـي از زمـان مـرگ ناصـرالدين شـاه تـا پايـان سـال                  .ه1313 ايران از سال     ةتاريخ مشروط 
 ة انتخـاب ايـن محـدود      .ندا  ايام محبس به ثبت رسانده     و   ش در قالب روزنامة خاطرات    .ه1320

گيري مفهوم عـوام پـيش از اسـتقرار مـشروطيت و             ي شكل  ها ي به زمينه  زماني به منظور دستياب   
ايـن   آمـاري    ةجامع. استدستيابي به مفهوم عوام در زمان برقراي نظام مشروطيت و پس از آن              

 مـورد   24 كه از اين تعـداد     1است اثر تاريخي    39گرفته شامل    هاي انجام  پس از بررسي  پژوهش،  
ن توجه و نوع نگاه متفاوت در پرداختن بـه مفهـوم عـوام در               آن با در نظر گرفتن كميت و ميزا       

اين پژوهش استفاده شده است، از اين تعداد با در نظر گرفتن طبقة اجتماعي نويـسندگان آثـار،       
  .  اثر از اين آثار به طبقة متوسط جامعه تعلق دارد14اثر متعلق به طبقة مسلط است و 10

  
  نويسان طبقة مسلط خاطره

في كه از طبقة مسلط جامعة دورة قاجار شده است، اين طبقه شامل شـاهزادگان،               بر اساس تعري  
سالاري و فرماندهان نظامي و علمـاي دربـاري اسـت كـه               هاي بالاي ديوان    رؤساي ايلات، رده  

: 1386اشـرف و ديگـران،   (اغلب از طريق منافع مشترك، كار و ازدواج با همديگر پيوند داشتند        
                                                 

بازنمـايي  «توانيد رجوع كنيد به رسالة دكتري در اين زمينه با عنـوان         منظور دستيابي به جامعة آماري كامل مي        به .1
ــا انقــراض قاجــار  ــا تأكيــد بــر خــا(» مفهــوم عــوام در متــون تــاريخي از انقــلاب مــشروطيت ت نگــاري و  طرهب

  . كه مقالة حاضر مستخرج از آن است)ها نگاري تاريخ
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 گويـاي   2جـدول شـمارة     . مـردم متـأثر از طبقـة اجتمـاعي آنـان بـود            و نوع نگاه به عامة      ) 54
  .نگاران طبقة مسلط است خاطره

  
  نويسان طبقة مسلط جامعه خاطره: 2جدول شمارة 

 سال تأليف
نوع 
 خاطره

 نام اثر نويسنده شغل نويسنده

 كلي ق.ه1323
صدر اعظم 
 الدوله خاطرات سياسي امين  الدوله امين  مظفرالدين شاه

–روزانه   ق.ه1324تا1314
  كلي

-سياستمدار
  حكمران ولايات

خان  قلي علي
  خاطرات و اسناد ظهيرالدوله  ظهيرالدوله

- روزانه   ق.ه1343ق تا .ه1311
 كلي

حكمران 
وزير . ولايات

  .پست و تلگراف
 خان تنكابني محمدولي

خان  محمدولي  هاي ياداشت
 تنكابني

  ق.ه1327تا 1324
  

  روزانه
  

اعيان و از 
، ريزملاكان تب

  نماينده مردم

خان  ميرزا ابراهيم
  كلانتر باغميشه

 خاطرات ةروزنام
  الدوله شرف

ق.ه1364 تا 1299 هروزان  ميرزا سالور  قهرمان حكمران ايالات 
السلطنه عين  

ة خاطرات روزنام
 السلطنه عين

ق.ه1336  كلي 
از . سياستمدار

 بي مريم بختياري بي  خوانين بختياري
خاطرات سردار مريم 

  اريبختي

ق.ه1339 حكمران ايالات،  كلي 
.رياست مجلس  

محمودخان 
السلطنه احتشام   السلطنه خاطرات احتشام 

 كلي ق.ه1343
سياست مدار، 

ناصرالدين  دختر
 شاه

السلطنه تاج   السلطنه خاطرات تاج 

ق.ه1358/ش.ه1318 محسن   وزير عدليه كلي 
 )الاشرف صدر(صدر

خاطرات محسن 
 صدرالاشرف

 
 در ظهيرالدولـه  و شـرف الدولـه   ،  خاطرات امين الدولـه   جز    آثار اين طبقه به   از ميان مجموع    

باقي خاطرات نويسنده شاهد حوداث جنگ جهاني اول بوده و روايتگر وضعيت مردم آن زمان               
هاي ارزشي    السلطنه بيشترين دواري    الدوله و عين    همچنين كساني مانند ظهيرالدوله، شرف    . است

ه منابعي هستند كه در كنار توجه به فقر و نداشتن قـدرت و دانـش،                را به مردم دارند و از جمل      
داننـد و از عـوام در رديـف             نداشتنِ درك صحيح از مباني مشروطيت را دليل عواميت مردم مي          
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  .اند حيوانات ياد كرده
دادن بـه مفهـوم       رسد كه نويسندگان اين طبقه آگاهانه و ناآگاهانه درصـدد شـكل               به نظر مي  
ل آن به مردم عادي بودند و از آنجا كه اكثر عامة مـردم سـواد خوانـدن و نوشـتن             عوام و تحمي  

 عـوام و    ةنداشتند، تلاشي براي رهايي از اين تحميل صورت نگرفت و تمايزي آشكار بين طبق             
ديگر در  ك ـ ي با كه هستند ياجتماع يها  گروه دارد وجود كه يزيچ واقع در. خواص برقرار بود  

 تواند ينم خود تحول درزير سلطه    فرهنگ انداز چشم نيادر   .دارند رارق رابطة سلطه و تابعيت   
به عبارتي زماني كه طبقة فرودست جامعـة  ). 118: 1381كوش،(باشد توجه بي مسلط فرهنگبه  

آيـد،      مشروطه بر اين امر واقف بود كه در نگاه طبقة مسلط جامعه، عوام كالانعام به شـمار مـي                  
داد و اگر تغييري هم از سـوي       براي تغيير در جايگاه خود انجام نمي      متأثر از اين ذهنيت تلاشي      

گرفـت، عامـة       شاه و مردم صـورت مـي       ةها و روشنفكران جامعه در نظام حاكميت و رابط          نخبه
  . مردم آن را باور نداشت، چون به شرايط پيشين عادت كرده بود

  
  نويسان طبقة متوسط خاطره

داران كوچك، اعيان محلي و       حال، زمين   ا تجار، علماي ميانه   طبقة متوسط جامعة دورة قاجاريه ر     
: 1386اشرف و ديگـران،     (دادند    وران تشكيل مي    گران و پيشه    تر از آن صنعت     در يك سطح پايين   

گويـاي  3جـدول شـمارة     . و نوع نگاه آنان به عامة مردم متأثر از طبقة اجتماعي آنـان بـود              ) 75
  .نگاران طبقة متوسط است خاطره

  
   خاطرات و ايام محبس:3 ة شمارجدول

  ليفأسال ت  نوع خاطره  شغل  نويسنده  نام اثر
 ق.ه1317تا1275 ساليانه  مأمور ديواني  خان ميرزاحسين خاطرات ديوان بيگي

خان  ميرزامحمدعلي  خاطرات فريد
 ق.ه1334ات1291  كلي.روزانه  سفير  فريدالملك همداني

ابراهيم  خاطرات شيخ
 زنجاني

 ق.ه1328تا1297 كلي.ساليانه  واعظ  انيابراهيم زنج شيخ

حرفي از هزاران كه اندر 
 حكايت آمد

محمدتقي  حاج
 ق.1324 ساليانه  تاجر  چي جوراب

 خاطرات حيدرخان عمو
 اغلي

سياستمدار،   حيدرخان عمواغلي
 ق.ه1325 كلي  مهندس برق

سياح يا دورة  خاطرات حاج
جهانگرد، معلم،   محمدعلي محلاتي  خوف و وحشت

  ق.ه1328  ساليانه  مترجم
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نگار،  روزنامه  الاسلام كرماني ناظم  تاريخ بيداري ايرانيان
  ق.ه1328  كلي  قاضي

خاطرات مهاجرت از 
دولت موقت كرمانشاه تا 

  مليون برلنةكميت

خان  عبدالحسين
 شيباني

مدرس، نمايندة 
 ق.ه1334 روزانه  مجلس

 ق.ه1334  روزانه.كلي  تاجر  د اخوتاعبدالجو از تجارت تا طبابت

روزنامة خاطرات 
سياستمدار،   اي سيدمحمد كمره  اي سيدمحمد كمره

  ق.ه1335  روزانه  روحاني

سياستمدار، نمايندة   آبادي يحيي دولت  حيات يحيي
  ق.ه1357تا1310  كلي  مجلس، شاعر

كميتة مجازات و خاطرات 
 الكتاب عماد

تك   خوشنويس  محمدحسين قزويني
 مشخص نيست  موضوعي

ش پايان .ه1317  كلي  نمايندة مجلس سيدمحمد رضوي خاطرات نواب وكيل
 ليفأت

تك   نگار روزنامه  علي دشتي ايام محبس
 ش.ه1300  موضوعي

 خاطرات عارف قزويني
ابوالقاسم عارف 

 قزويني
 ش.ه1312تا1305  كلي-روزانه  شاعر

  
سـياح محلاتـي،      ابراهيم زنجـاني، حـاج      از مجموع خاطرات طبقة متوسط كساني مانند شيخ       

آبادي و عارف قزويني بيشترين نگاه نقادانه را از نظـر تبعيـت       الاسلام كرماني، يحيي دولت     ناظم
واسطة نداشتن سواد و دانش كافي        كوركورانه از روحانيت و درك ناصحيح مباني مشروطيت به        

شود و تنها نمونـة اسـتثناء واژة          سطح دانستن مردم با حيوانات در اين طبقه ديده نمي           هم. دارند
مـردم و    دليـل تعـصبات دينـي       پيش از استقرار نظام مشروطه به      بار  كه ي  است ك  1م كالانعام عوا
الاسلام   بار هم زمان برقراري استبداد صغير و درك ناصحيح مباني مشروطيت از سوي ناظم               يك

  ).238 و251/ 1: 1384الاسلام كرماني، ناظم(كرماني به كار گرفته شده است 
گيري رضاخان بر اين باور بوده است كه          اكامي مشروطه و قدرت   عارف قزويني نيز بعد از ن     

واسطة دادن ماليـات      زندگي مردم ايران با هيچ حيواني اعم از شغال و گرگ و روباه و خرس به               
  ).149: 1388عارف قزويني،(پذير نيست و در ذلت فقرماندن قياس

                                                 
در وصـف مردمـان    اعراف ةسور 179به نظر مي رسد كه ريشة استفاده از اين واژه استنادي باشد به آية شريفة  .1

  .رو كاربرد اين واژه در بين طبقة روحانيت بسيار شايع بوده است خبر؛ ازاين غافل و بي
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 رويدادهاي زمان   بيشترين وجه مشترك بين خاطرات طبقة مسلط و متوسط زماني است كه           
اشاره به فقر و نداري مردم با رويكـردي دلـسوزانه و            . اند    جنگ جهاني اول را به تصوير كشيده      

  .هاي محتوايي آثار اين دوره است دوستي و توجه به عامل مليت از ويژگي حس نوع
آبادي زماني كه رضاخان قـدرت   در ميان نويسندگان طبقة متوسط كساني مانند يحيي دولت        

 جهـل و تعـصبات دينـي        ةواسط  بودن مردم اشاره كرده است كه به        گيرد به عوام      در دست مي  را  
  ).255 و257/ 4: 1362آبادي،   دولت(اند  فريب رضاخان را خورده

انگيزگـي   عارف قزويني نيز سرخورده از نتيجة نظام مشروطيت، قلم به انتقاد از جهل و بـي           
داند، ولي باز عمـوم        رضاخان را براي اعادة نظم لازم مي       السلطنه وجود   دارد، اما عين      مردم برمي 
: 1374السلطنه،    عين(كند    دليلِ فهم نادرست دموكراسي و جمهوري، عوام خطاب مي          مردم را به  

  ).6738/ 9 و 10/7933
 خـاطراتي كـه      شـده   ذكر اين نكتة حائز اهميت اسـت كـه از ميـان مجموعـة آثـار بررسـي                 

يت اين مهم را دارند كـه سـير تطـور مفهـوم عـوام را از نگـاه                   صورت روزنوشت هستند قابل     به
الـسلطنه   ترين اثر در اين زمينه خاطرات عـين  ترين و جامع نويسان، مشخص كنند كه مهم     خاطره
آبادي اگرچه به شكل كلي نگارش يافته اسـت، چـون تنهـا اثـري                 خاطرات يحيي دولت  . است

 اسـت؛ از    الـسلطنه   روزنامة خاطرات عين  نند  بندي تاريخي ثبت حوادث در آن ما        است كه دوره  
كردن سير تطور مفهوم عوام در نزد طبقة مـسلط و   رو به منظور مقايسه در راستاي مشخص    اين  

انتخاب اين آثار برمبناي جامعيت در پرداختن به        . متوسط در دو قالب روزانه و كلي مفيد است        
  .شود  نشان داده مي4در جدول مفهوم عوام نسبت به ديگر آثار در اين زمينه است كه 

 
  سير تطور مفهوم عوام در خاطرات عصر مشروطه: 4جدول 

1339تا 1333  1328 1325-1327  1313-13124  1300-1313 نام  
 اثر

عوام نفهم باور به 
. شايعات زمان جنگ

عوام 1299زمان كودتاي 
دليل نافهمي  كالانعام به

. درست از دموكراسي
ملت خسته از هرج و 

عوام نادان از فهم . مرج
: راهبرد. جمهوري

 تربيت

عوام 
معناي  به

  مردم

عوام ضد مشروطه، عوام 
رو   سوم، عوام دنبالةطبق

خواهان بدون  مشروطه
فهم آن، عوام ظاهربين 

دورة (علم بسيط و بي
عوام زنان )محمدعلي شاه

با باورهاي ديني و 
با انهدام مجلس . خرافات

  الناس عوام

عوام كالانعام 
 از تبعيت

روحانيت زنان 
عوام ميل به 

  .السلطان امين

معجزات، 
باورها و 

خرافات، عوام 
روزنام  كالانعام

ه خاطرات عين ا
السلطنه
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عوام بدون قدرت در 
. برابر صاحبان قدرت

زمان . عموم ملت. مردم
باورها و : سردار سپه

خرافات مردم زمينة 
: راهبرد. فريبي عوام

 تربيت

تبعيت از 
 حانيت ور

  
  خبر مردم بي. اچيتماش

نظر  كوته:عوام 
داراي افكار 

. محدود
  ديني تعصبات
  

تبعيت از 
. روحانيت

نقصان تربيت 
  و ظاهربيني

حيات يحيي
 دولت
 

آبادي
  

  
آيد، مشخصة مشترك عواميت در هر دو متن باورها و   همانگونه كه از مقايسة دو متن بر مي 
ل است و هر دو متن نيز راهبرد تربيت و          خبري و جه    تعصبات ديني و تبعيت از روحانيان و بي       

بنـدي طبقـات      الـسلطنه قائـل بـه دسـته         كنند با اين تفاوت كه عين       گسترش دانش را توصيه مي    
 خود پرداخته است و هرگز      ةتري به توصيف مردم زمان        اجتماعي بوده و با ريزبيني و قلم نقادانه       

مـابيش در بـين طبقـة مـسلط جامعـه           اين نوع نگاه به مردم ك     . خود را جزء مردم ندانسته است     
آمده   دست  هاي دورة مشروطه مفاهيم به      نگاري   مجموع خاطره  ةپس از مطالع  . مشترك بوده است  

 ـ    درسه سطح كدگذاري باز، محوري و گزينشي دسته         شـد كـه بـه شـرح آن          يـابي   هبندي و مقول
  .خواهيم پرداخت

  
  سطح يك كدگذاري باز

مانده از زمان پـيش و پـس از اسـتقرار             جاي  هاي به   نگاري يكي از مسائل شايانِ توجه در خاطره      
هاي عوام، رعيت، توده، ملت با مفاهيم متعدد است و ذهن خواننـده               مشروطيت استفاده از واژه   

رغم تلاش روشنفكران و سياسيون در تغيير نظام حاكميـت و             كند كه علي    را متوجه اين مهم مي    
 و مردم جايگاه واقعي خود را در حتي در نزد افراد            برقراري نظام مشروطه، مفاهيمي مانند ملت     

عنـوان آحـاد ملـت ايـران تحـت            كرده پيدا نكرده است و مردم نـه بـه           خواه و تحصيل    مشروطه
طبيعـي اسـت    . عنوان توده و انبوه و همج و رعايايي بيش نبودند           حاكميت دولت واحد، بلكه به    

تواند بـراي مـردم       نظام حاكميت نيز نمي   وقتي نوع نگاه به مردم يك جامعه عوض نشود، تغيير           
در مرحلة كدگذاري باز پـس از مطالعـة تمـام خـاطرات             . آن جامعه ايجاد ارزش اجتماعي كند     

  : نشان داده شد6 و 5طبقة مسلط و متوسط مفاهيم به دست آمد كه در جدول شمارة 
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  آمده در كدگذاري باز در بين طبقة مسلط دست مفاهيم به: 5جدول شمارة 
  عوام چه كساني هستند؟چرا عوام هستند؟

معناي مردم، ملت، رعايا در مفهـوم نظـام اربـاب     بضاعت، مردم طبقة عالي و داني، عوام به مردم بي : خاطرات فريد 
علمي و بدبختي مردم، مردم بيچاره و پريـشان و فقيـر حيـران و سـرگردان در تكليـف و آينـدة خـود،          رعيتي، بي 

  )متأثر از جنگ جهاني اول(بيت و تحصيلهاي غافل از تر ايراني
  .باور لوح و خوش ساده: دانشي، رعايا، مردم عوام عوام كالانعام، جهال، ملت، مردم، بي: الدوله خاطرات سياسي امين

علـم،      منصب، مردم نـادان، بيچـاره و بـي          عوام براي مردم، عوام براي نادانان صاحب      : خاطرات و اسناد ظهيرالدوله   
علم، تودة مردم، ملت و رعيت برابري مفهـومي، عـوام        العقل،گله، ابله و نادان، گرسنه و فقير، بي         عيفحس و ض    بي
 تدبير، بيچاره، الاغ  غيرت، بي معناي اهالي، عوام در برابر خواص، بي تربيت، عوام به معناي مردم، مردم بي به

خواهي، مردم سفيل و سـرگردان در         حق: رة تبريز مردم، ملت ايران، مردم بيچا    : خان تنكابني  هاي محمدولي  ياداشت
  برابر عملكرد شاه زمان جنگ جهاني، رعيت ناآگاه، بيشتر واژة مردم

معرفت، نـادان، ملـت،       حس، بي   تربيت، ذليل، بي    غيرت، از حيوان كمتر، بي      مردم بي : الدوله  خاطرات شرف  ةروزنام
  رعاياي ايران

مخالفان تجدد و پيـروان علمـا،   : ها، باورها، زبان ساده، عوام نادان   المثل  ربض: عوام: السلطنه روزنامة خاطرات عين  
مردم، اختيار كامل به دست علما، ناآگاهان به بطن مشروطيت، فريفتة وعده وعيد عوام در برابـر بـازاري، رعايـا و        

اهـان بـه امـور مملكـت،        علما، نداشتن سواد، فهم و علم، عوام كالانعام مطيع روحانيت، عوام در برابر عقـلا و آگ                
زمـان  (فقيـر ملـت حقيقـي ايـران       : مخالفان مشروطه، طبقة سوم، عوام در برابر خواص، عوام پيروان خواص، توده           

 )كند و البته لفظ توده جنگ جهاني با رفت از مردم ياد مي

بخت مملكـت و    هاي بـد    ملت برابر اهالي، ملت مردم، مردم بدبخت مظلوم، ايراني        : خاطرات سردار مريم بختياري   
علم و بدبخت، رعيت شاه بدبخت و فقير مظلوم، بيداري ملت از جهـل      بي: دولت ورشكسته، ملت بيچارة بدبخت    

  )كند متأثر از جنگ جهاني اول با رقت از مردم ياد مي(با آگاهي از حقوق 
، مردم خارا و نادار     )لدغدغة نان متأثر از جنگ جهاني او      (مردم عوام غارت اجناس كسبه    : السلطنه خاطرات احتشام 

نگاه دلسوزانه بـه وضـعيت جهـل و         (خبري، مردم ايران    معناي توده، رعيت برابر مردم، ملت برابر مردم جهل و بي          
 )نداري مردم

دانـد و     خورده حتي خود را عوام مي       لوح، فريب   عوام نداشتنِ درك لذايذ، احمق، نفهم، ساده      : السلطنه خاطرات تاج 
  ر ملتبازيچه، و رعيت براب

عوام، مردم، پيرو علما، ظاهربين و استقبال از زندگي سادة اطرافيان، ملت، آگاه بـه               : خاطرات محسن صدرالاشرف  
 ).تعصبات ديني و فريب رضاخان را خوردن(نظام ارباب رعيتي بوده و حزب توده
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  آمده در كدگذاري باز از نويسندگان طبقة متوسط دست مفهوم به: 6جدول شمارة 
  چرا عوام هستند؟  چه كساني هستند؟عوام

ناآگاهان از سياست و داراي عقايد عوامانه، دانش عوامانه، رسـومات عوامانـه، رعايـا، مـردم                 : بيگي خاطرات ديوان 
 عادي

پرسـت، جهـال، عـوام، كـور و كـر و مطيـع،                سواد و بدبخت، كهنه     مردم، نادان، بي  : خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني   
پرست، زنان و مردان عوام، مطيع علما، عـوام و عمـوم جـدا از درباريـان،                   يج، ملت مرده، مرده   خرافات و اوهام را   

 رؤسا و علما

از عوام استفاده نكرده، داوري ارزشي ندارد، خلـق، عامـه، ملـت، نـادان در     : حرفي از هزاران كه اندر حكايت آمد      
 سياست اقتصادي، رعيت به معناي اهالي

ساده دربارة سـتارخان، مفهـوم خـاكي،        : تودة ملت، رعايا در برابر حكمرانان، عوام      : يخاطرات حيدرخان عمو اغل   
 .شاه تكلف، ملت بدبخت و نجيب ايران زمان ظلم محمدعلي كلة نارس، داري زبان بي

معيـشت،      اعتقادات، جهالـت، غفلـت، سـختي        )باورها(عوام، مردم،   : وحشت   و   سياح يا دورة خوف    خاطرات حاج 
فريبان، مطيع روحانيـت و امـراي زورگـو، رعيـت برابـر اهـل        رابر عقلا، از ترقي بازماندگان توسط عوام    عوام در ب  

  ساكن، ملت عموم ساكنان ايران
دانستند، مـردم پيـرو       جهل كمي نان را از مشروطه مي      : عوام در برابر خواص، عوام كالانعام     : تاريخ بيداري ايرانيان  

شده به نان و گوشت  ام يعني اشخاص جاهل، عوام باورهاي خرافي، مردم فريفتهروحانيت، عوام در برابر عقلا، عو 
  عموم مردم ايران: ملت و رعيت) خواه قانون(الناس، مردم  ارزان در رهاكردن مشروطه عوام

ديده، مردم عـادت ندارنـد از       مردم بيچاره و رنج   :  مليون برلن  ةخاطرات مهاجرت از دولت موقت كرمانشاه تا كميت       
 علمي ايرانيان نون اطاعت كنند، ملت، جهل و بيقا

واسطة تعصبات و     تعصبات ديني و پيرو علما نشانة عواميت، عوام در برابر خواص، نقصان تربيت به             : حيات يحيي 
سـادگي ظـاهر كـساني ماننـد رئـيس بلديـه تهـران              : منظور مردم عـادي، عـوام     : جهل، مردم : خيري  ظاهربيني، بي 

  تعريف شفافي از عوام و خواص: 4تحصيل، در جلد  خبر و بي گر، اذهان سليم، بيمختارالسلطنه، تماشا
ناپذير لازمة تحرك  خبري عوام، قحطي و جنگ پايان  بر مبناي تلاش عوام براي احقاق حقوق و بازهم ناداني و بي

ف و متمولين، پادشاه و     عوام در راستاي انقلاب، از سياست دور، تودة ملت غافل، تودة ملت در برابر اعيان و اشرا                
  .رعيت

 منظورعوام، افتخار به ايران باستان و مليت: مردم، جهال: كميتة مجازات و خاطرات عمادالكتاب

تودة عمدة بـشر در حـسرت و بـدبختي، ملـت مقهـور و مغلـوب خرافـات و                    ) فريبي  عوام(دماگوژي: ايام محبس 
 موهومات ناشي از ضعف و بيچارگي

ها، رعايـا، ملـت بيكـارة پرچانـه، از رأي خـود برگـشتن،                 المثل  ملت، عوام زبان و ضرب    : خاطرات عارف قزويني  
 .فقرمردم، مقايسه با حيوان

  

نكتة شايان توجه در آثار متعلق به طبقة متوسط اين است كه هر چقدر از آغاز مـشروطيت                  
نداشـتنِ درك   سـوادي و      گذرد، نقد به خرافات و باورها و تبعيت از روحانيان و جهل و بي               مي

 شـدنِ  واقـع شود و فقر اقتصادي و بيماري و مظلـوم           مباني مشروطيت در بينِ مردم، كمرنگ مي      
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آبادي كه بيشترين نقد را  در خاطرات يحيي دولت. آيد   به چشم مي  تيعوام مفهوم عنوانبهمردم  
گ جهـاني   او در زمان جن   . شود  به تبعيت مردم از روحانيان داشته است، اين امر چشمگيرتر مي          

در بررسـي   همچنـين   ). 4/20،  1371آبـادي،     دولـت (دانـد   اول خود را ديگر جدا از مـردم نمـي         
در عواميت مردم نقش نظام حاكميت و شـخص شـاه پررنـگ بـوده                ،گرفته مشخص شد   انجام

در اواخر حكومت ناصـري، حتـي شـاه نيـز از ادامـة جريـان روشـنفكري و         كه  طوري  است، به 
فرستاد،   قبل دانشجو به اروپا مي    شاهى كه در چهل سال     .بيمناك بود نوخواهي در مملكت خود     

 و مـانع آن بـود   كرد مي افراد كشور به اروپا هم جلوگيرى ةدر اواخر عمر خود از مسافرت ساد      
  .)18: 1382كسروي،(كه چشم و گوش مردم باز شود

لقـش  مشروطه خُ لة  ئ مايل نبود و از مس     چندانكردن سلطنت     به مشروطه   نيز مظفرالدين شاه 
 .)723 /3: 1362الـسلطنه مـافي،    نظام(قدرتي نيز مزيد بر علت بود      پولي دولت و بي    بي. تنگ بود 

استعمارگران هم سعي كردند با هر گونه تغييـر در سـاختار نظـام سياسـي ايـران بـه مخالفـت                      
 نا خرابي مملكت، فقر و سردرگمي رعيت، تعدي حكام و مأمور          .)145: 1375 شميم،(برخيزند

، فرار رعايا از ظلم و تعـدي        ر فق دليلِ  به جان و مال و ناموس رعيت، فروش دختران قوچاني به          
الاســلام  نــاظم(هــاي خــارجي  دولــتاز ســويِبــه ممالــك همجــوار، امكــان غــصب مملكــت 

رمگـي   تدوام تفكر شبان   )1/161همان،(فقدان سواد فراگير در بين مردم       ) 2/340 :1384كرماني،
 سندي بـر    ها  عنوانكه همة اين     )472: 1346محلاتي،( و نظام ارباب رعيتي    )36: 1366شيباني،(

كه با تغيير نظام حاكميت با استناد       نابرابري اجتماعي و بيان موقعيت اجتماعي ملت ايران است          
عنوان نمونه ابـراهيم زنجـاني       به. توان ادعا كرد كه تغييري در آن ايجاد نشد          به متن خاطرات مي   
خبر از بطن واقعيـت و        اكثريت نادان و بي    :كند ردم را به دو گروه تقسيم مي      در خاطرات خود م   

 مختصر رفاهي بودند و گروه اقليت  دارايحقايق جامعه كه فقط دنبال رهايي از فشار زندگي و    
-194: تـا  بـي  زنجاني،( زدند خواهي مي  كه داراي عقل و شعور بودند و دم از آزادي و استقلال           

 سـوادي و نـاداني،     بي پرستي،  مانند كهنه  هايي ويژگيين گروه اكثريت به      از خصوصيات ا   .)193
خبري از آينده و سرنوشـت خـود و          تبعيت كوركورانه از روحانيت و بي      پرستي، مردگي و مرده  

: همـان (دانـد  سـا و آقايـان و علمـا مـي         ؤاو ملـت را ر    . كنـد   بودن اشـاره مـي      در يك كلمه عوام   
اين نكته دارد كه مردم عادي در شـمار ملـت نبودنـد؛ چراكـه         كه اشاره به     )98 ؛203،174،155

  .قدرت، ثروت و دانش نداشتند
 ،كردنـد   كه تحقيق نكرده اصـلاحات را تكفيـر مـي          انالدوله ضمن نقد عملكرد روحاني     امين

 معرفـي   ان او عوام را  جاهلان و پيروان روحاني        .آگاهي مردم ايران از اصلاحات دارد       اشاره به نا  
پـروا تمـام ابعـاد        ظهيرالدولـه نيـز بـا زبـاني تنـد و بـي            . )237و242: 1370 الدوله، مينا(كند مي
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توانـد متـأثر از       داند كـه مـي      برد و آنان را با چهارپايان برابر مي         شخصيتي مردم را زير سؤال مي     
  ).55و120: 1367ظهيرالدوله،(جايگاه طبقاتي او باشد 

و  عـالي و دانـي بـود         ، كلـي  ةجامعه به دو دست   بندي افراد    فريدالملك همداني قائل به طبقه    
عنوان مثـال    به.برد آورد آن را در تقابل با دولت به كار مي مادامي كه از ملت صحبت به ميان مي  

يكي از آثار آن مرحوم كه مفيد به حالت دولـت و ملـت              «: نويسد الدوله مي   خدمات امين  بارةدر
رغـم توجـه بـه فقـر       او علـي .)200و220: 1354همـداني، (» . ايران است ةاست تأسيس پستخان  

 تفكيك مفاهيم رعيت،   .بودسوادي آنان نيز     علمي و بي   اقتصادي مردم نگاهش متوجه بحران بي     
تواند ناشي از همنشيني با كساني مانند ميـرزا          خوبي در سخنان او پيداست كه مي        به ،عوام ملت،
 و نوع نگاه در كتاب حاج سياح نيز         اين مسئله . )162 و287 و   311 :همان(خان بوده باشد   ملكم

ها و مردم كشورهاي ديگر را از نزديـك           رسد كه نويسندگاني كه دولت        شود به نظر مي     ديده مي 
نمونـة كامـل ايـن نـوع نقـد را           . تري به مردم ايران داشـتند         تر و نقادانه    اند، نگاه موشكافانه    ديده
رات مفـصل خـود در كنـار اشـاره بـه       در خـاط او السلطنه ديـد  توان در كتاب خاطرات عين    مي

كراسـي و مـشروطيت   وباورهاي عوامانه و فهم غلط و نادرست از مفاهيم رايج سياسي مانند دم   
عنوان عوام كالانعـام يـاد       دهد و از آنان به     الناس قرار مي   عوام را بعد از طبقة نوكر باب و اواسط        

  .)2106 /3: 1374 السلطنه، عين( كند مي
گيري تدريجي رضاخان نوشته اسـت و         ه خاطرات خود را مقارن با قدرت       ك السلطنه حتشاما

شاهد جنگ جهاني اول و فقر و نداري مردم بوده اسـت بـا در نظـر گـرفتن موقعيـت و طبقـة        
خوانـد او    توده و عوام مي    رعاياي شاه،  رعيتي مردم را   ضمن توجه به نظام ارباب    اجتماعي خود   

خواهيـد   رعيت را به چه اندازه فقير مي       مردم را ذليل،  «: سدنوي در خطاب به وزير امير بهادر مي      
اندكي دلتان بـه حـال تـوده        . ..رعيت را از شاه دلخور نخواهيد      .ملت را با دولت طرف نكنيد     ...

داند در برخي موارد نيز عـوام را صـفتي بـراي             او ضمن اينكه عوام را عموم مردم مي       » ...بسوزد
  .)108و141و615: 1367السلطنه، احتشام(به كار برده استافراد ساده و نادان و فاقد منطق 

رعيتـي و رعيـت      بي مريم بختياري با در نظر داشتن پايگاه اجتماعي مردم در نظام ارباب             بي
هـاي اقتـصادي     علمي مردم ايران در بحران     كردن آنان و همچنين توجه به نقش عامل بي         خطاب
هـاي ديگـر     يران را مثل اروپا و آمريكا يا ملت       ترسم بميرم و ا    افسوس كه مي  «: نويسد مي كشور
 ».داند كه در نظرش ملتي بدبخت و فقيـر اسـت           كش ملتي مي    او شاه را مستخدم زحمت     ».نبينم

گرايانـه متـأثر از رويـداد جنـگ            و اين نوع نگاه ملـي      )84و 105 -106 و176: 1382بختياري  (
  .جهاني اول بوده است

توان  دهد مي  ياعظم ناصرالدين شاه م    السلطان صدر   امين السلطنه دربارة  در توضيحي كه تاج   
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تـوان اسـتنباط     برد و مي   هاي خواص در تضاد با مفهوم عوام از ديدگاه طبقة دربار پي            به ويژگي 
امكان رشد و تعالي در     كرد كه خواص جامعه كساني هستند كه داراي استحقاق در كسب مقام،           

 لوح، سادهة  پرست هستند و عوام جامع     وست و وطن  د ملت حقوقدان، كرده،  تحصيل ةخانواديك  
دانـد كـه    تـر عـوام را كـساني مـي        گاهي نيز در بيان كلي     .ها هستند  طلب و فاقد اين ويژگي     جاه

بازيچـه  دليـلِ     و حتـي خـود را بـه        گيرنـد  دورانديشي ندارند و بازيچة اهداف ديگران قرار مـي        
 ،دليـل نداشـتن اراده      بـه   نيز مظفرالدين شاه را   او   .داند مذهبي عوام مي   شدن در جريانات بي    واقع

داند و بـه    او ملت را عموم مردم ايران مي.كند بودن در زمرة عوام معرفي مي      زودباوري و مظلوم  
رغم ايـن آگـاهي در        مسلط است و علي    رعيت كاملاً  مردم، ملت، خواص، مفاهيمي مانند عوام،  

نگـاه  . )50-51 و66و110: 1361الـسلطنه،  جتـا (دانـد   مردم ايران را رعاياي شاه مـي       ،خاطراتش
السلطنه و توجه به فقر مردم و نقد حاكميت متأثر از جنـگ جهـاني اول بـوده                    گرايانة تاج   مليت

  .شدند اش مردم در نظر او رعاياي شاه محسوب مي دليل جايگاه طبقاتي است، ضمن اينكه به
واژة  در برخي متون اسـتفاده از        توجه اين است كه حتي در زمان جنگ جهاني اول         شايانِ  نكتة  

 بعـدها نيـز كـساني       .)4/20: 1371 آبادي، دولت( معمول است    جاي ملت ايران    به »رعيت ايران «
ضـمن  است،  مانند صدرالاشرف كه خاطرات خود را در زمان حكومت رضاشاهي تأليف كرده             

بـودن را يـك      ميآورد و عـا     آنان را رعيت شاه به شـمار مـي         ،داند عموم مردم مي   را   ملت اينكه
 حتي براي افراد سرشناسي مانند مشيرالـسلطنه        اند روحاني نفهمي و مقلّ   معناي سادگي،  صفت به 

بودن نظام مشروطيت     تواند ناشي از ناموفق     اين امر مي   .)195: 1364صدرالاشرف،(برد به كار مي  
ر هـر دو طبقـة      هاي آن را بـه وفـور د         در تغيير ذهنيت حاكم به آحاد مردم ايران باشد كه نمونه          

  .توان ديد مسلط و متوسط مي
آمده پس از شناسـايي       دست   مفاهيم به  : محوري ة شناسايي مقول  -كدگذاري محوري : سطح دو 

هايي كه    عمده مقوله . يابي شدند   تر مقوله   ها ذيل مفاهيم انتزاعي      شباهت وجه اشتراكات بر اساس   
رعيتـي، فقـر، پريـشاني،      ( مـردم    ها به دست آمد، در وضعيت اقتصادي        نگاري  در بررسي خاطره  

اي، سـرگرداني و      اراده  رأيـي، بـي     تزلزل، عوام، سادگي، بي   (جهل سياسي مردم    ) حسي  يأس، بي 
پرسـتي،   پراكني، كهنه تعصب ديني، مقلد روحانيان، شايعه(فقر فرهنگي مردم ) خبري حيراني، بي 

 كه در جدول شمارة     است) زشيآمو  تربيتي، بي   علمي، بي   دانشي، بي   سوادي، بي   بودن، بي   خرافاتي
  :شود   نشان داده مي7
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  ها نگاري بندي خاطره  مقوله:7 جدول شمارة

مقولــــة 
 سياسي

ناآگاهي سياسي، حيران و سرگردان، جهال، كوروكر و مطيع ملت مرده، عوام و عموم جدا از درباريان                 
سفيل، )مظلوم(نادان، بيچارهالعقل، گله، ابله و  حس و ضعيف علم بي منصبان بي و رؤسا و علما، صاحب

باور، ملت نجيب و بدبخت مظلوم، طبقة سوم، بيچاره و مطيع، تغييرحالات  لوح، خوش سرگردان، ساده
 خبر، ظاهربين جانبدارانه، اذهان سليم، تماشاگر، بي

مقولــــة 
 فرهنگي 

ت، عوام، خرافات و    پرس  تربيت، كهنه     تحصيل و بي       بدبخت، بي    علم    عقايد، دانش، رسومات عوامانه، بي    
دانـش، زبـان      خواهي، زبـان عاميانـه، بـي         مردان عوام، مطيع علما، حق       پرست، زنان و    اوهام رايج، مرده  

ها، عوام كالانعام، طبقة سوم، توده، انبوه، كثافـت اخلاقـي،             المثل  تكلف، از ترقي بازماندگان، ضرب      بي
   كمترغيرت، از حيوان خارا، پرچانه، توكل در برابر ظلم، بي

مقولــــة 
  اقتصادي

ديده، ايرانـي بـدبخت دولـت         بضاعت، داني در برابر عالي، فقير، گرسنه، سختي معيشت، رنج           مردم بي 
  ورشكسته، غارتگر، نادار، رعيت

  
بندي آن، مشخص شـد       ها و استخراج كدهاي باز و مقوله        نگاري  در بررسي مجموعة خاطره   

 تكرار و تعـدد كـدهاي بـاز ارتبـاط تأثيرگـذاري             كه بين مقولة فرهنگي و مقولة سياسي از نظر        
هاي نقادانه به مردم در حوزة سياست را در حـوزة فرهنـگ               كه زمينة نگاه    طوري  به. برقرار است 

 دوم يـا  ةهـاي فرعـي در مرحل ـ      پس از كدگذاري باز و شناخت مقوله      . وجو كرد   توان جست   مي
 هاي فرعي در پنج بخـشِ  با مقوله محوري و ارتباط آن    ةهمان كدگذاري محوري شناسايي مقول    

 هـدف   . اسـت   عامل راهبـردي و پيامـد      ، شرايط متكي به زمينه    ،ساز، شرايط دخيل   شرايط سبب 
هـاي سـطح بـالا        مقولـه  دادن مجموعة اولية كدها به چارچوب تبيينـيِ        كاهش اصلي اين مرحله  

ري بـاز بـه      انتخاب نام مقولات بر اساس مفاهيم مشترك و مشابهي است كـه از كدگـذا               .است
  .دست آمده است

 ة نمونـه از نحـو     يـك نويـسي تنهـا بـه ذكـر          با توجه به رعايت ساختار مقاله     در اين بخش    
بايد گفت كه به مقولة پيامد در بخش تحليل نتايج   در توضيح .كنيم كدگذاري محوري اشاره مي   

هـدف اصـلي ايـن       .به اين منظور در جدول حاضر حذف شده است        . جدول خواهيم پرداخت  
هاي سطح بالا است كه با       هاي تبييني مقوله    كدها به چارچوب   ة اولي ةدادن مجموع  مرحله كاهش 

  .تتر صورت گرفرپذي ها در واحدهاي كنترل  مقولهنِتها با يكديگر و شكس كردن مقوله مرتبط
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  ها نگاري كشف مقوله محوري در خاطره-كدگذاري محوري: 8 ةجدول شمار

 شرايط دخيل ساز يط سببشرا  محوريةمقول  نويسندگان
شرايط متكي 

 به زمينه

عامل 
  راهبردي

خان  قلي علي
  ظهيرالدوله

جهل و 
  علمي مردم بي

فقدان آموزش 
  فراگير

فقر وتداوم نگاه 
  نظام حاكميت  رعيتي به مردم

تهييج مردم 
به آگاهي و 
  كسب علم

  
 ـ  علم  جهل و بي   توان گفت كه    نگارهاي اين دوره مي     خاطره با بررسي مجموع    ةي مردم مقول

عنـوان عامـل      دهد، امـا توجـه بـه گـسترش معـارف بـه                محوري تمامي خاطرات را تشكيل مي     
الدولـه و   الدولـه، شـرف    مـسلط ماننـد امـين   ةنويـسان طبق ـ   تنها از سوي برخي خاطره     راهبردي

 كـه اكثـر طبقـة متوسـط گـسترش           در حالي . طورمستقيم مدنظر قرار گرفته است      السلطنه به   عين
  . اند  لزوم تعليم و تربيت را عامل راهبردي براي حل بحران عواميت مردم معرفي كردهمعارف و
هـا   ينگـار  هاي محوري تـاريخ    مقوله :گذاري گزينشي و كشف مقولة محوري      كد :هسطح س 

 .است فقر اقتصادي و تداوم نگاه رعيتي به مردم          ،جهل عمومي   جهل سياسي،  ؛ترتيب فراواني  به
اي كه بـيش از همـه در ذهـن           لهئمس) سطح يك و دو   (ها   زگشايي مقوله در اين سطح پس از رم     

  جاهـل، جهـل سياسـي مـردم در كنـار صـفاتي ماننـد             تا زمان جنگ جهاني اول       شود تكرار مي 
 ،دليل فقدان آموزش فراگيـر      نادان است كه به    مردمِ اراده، ملت بي  ملت مرده،  سواد، بي دانش، بي
شـرايط  )1( ةشـكل شـمار   . اسـت سـوادي مـردم      سي و بي  ساز جهل سيا   ترين شرايط سبب    مهم
  .دهد سياسي را نشان ميساز جهل  سبب

  
  )1(ةشكل شمار

  
  
  
  

هـاي مختلـف     علمي مردم را به دنبال داشت كه در عرصه          جهل و بي   ،فقدان آموزش فراگير  
رغم آنكه افرادي مانند حسين رشديه سعي در ترقي ملـت             علي ،سياسي و اقتصادي مشهود بود    

توجــه » آور حــراف و زبــان « امــا مــردم كماكــان بــه افــراد     ند،ربيــت مــردم داشــت  و ت
 تحريم كالاهاي   ،حاجي محمدتقي جورابچي از تجار مشروطه     . )4و20: 1387تبريزي،(كردند  مي

ويژه رشت در آن برهـة زمـاني از نمـك تـا آرد               كه ايران به  را  زمان اولتيماتوم روسيه    در  روس  

  فقدان آموزش فراگير جهل سياسي
  نظام حاكميت

 رعيتي و فقر اقتصادي پابرجايي نظام ارباب
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داند و معتقد است كـه ايـن ميـزان            ناشي از ناداني ملت مي     ،تمحتاج تجارت با روس بوده اس     
علمي و فقدان آموزش باعث شده بود كـه از اهـالي ايـران در ممالـك خارجـه در كارهـاي                       بي

دار لازم است،    دار و تحويل   جاهاى معتبر كه ميرزا و صندوق      حمالي استفاده شود و در     عملگي،
  . )214 و254: 1386جورابچي،(ها استفاده نشود از ايراني

محلاتي  سيد توجهي به آثار تمدني و هويتي است كه از ديد حاج           از ديگرآثار جهل مردم بي    
كند و علم و عزت  دور نمانده است و دولت و ملت را به اين واسطه بدبخت و ذليل معرفي مي     

يخي هاي تار   تخريب بعضي عمارت   اعمالي مانند . )41: 1346محلاتي،( داند را از دست رفته مي    
ــشروطه ــان م ــز خــواهي  در جري ــاداني    ازني ــل و ن ــشروطه ناشــي از جه ــداران م ســوي طرف

  .)245: 1353شقاقي،(بود
 تـوجهي از وضـعيت آمـوزش،   شـايانِ   شرح ،ىي ناصرالملك كه به طباطبا    ةدر صورت لايح  

نويـسد كـه مـردم مـا         خطاب به طباطبايي مي    او،  نين مدارس در ايران آمده است     مچتربيت و ه  
تعبيري مجلس را    اش گام برداشت و به     قدم در راستاي سلامتي    به  كه بايد قدم   استيماري  مانند ب 

 همچنـين نبـود     ،داند و استدلالش نداشتن آمادگي تربيتي مردم و جهل آنـان           مي براي مردم زود  
 او دربارة وضعيت مدارس در      .خواهي است  نيروهاي كافي كارآمد در مديريت مجلس و عدالت       

  : نويسد ايران مي
وپنج مدرسه ملى بزرگ و كوچك داريم و در ساير بـلاد            فقط در طهران قريب يكصدوسى    «

هزار مدارس در تمـام ايـران        ايران حتى قصبات مدارس مليه موجود است كه روى هم بايد سه           
قدر دينـارى    ه آنها تمام اين وسايل نازنين ضايع و عاطل مانده ب          ة منتها از سوء ادار    ،داشته باشيم 

 مازندرانى در سن بيست سـالگى داخـل          زارع  فلان گاوچران طالقانى يا    .ت فايده ندارد  براى مل 
رسـاند در هفتـاد سـالگى        كند حاصل موقوفه را مصرف مي       حجره را معطل مي    ،شود مدرسه مي 

خانـه   مدارس در ايـران بـه تنبـل       گويد كه     در ادامه او مي   » .برند ش را از مدرسه بيرون مي     ا  نعش
 ك برنامة آموزشي براي تحصيل اجباري علـوم جديـد ضـرورت دارد            ه ي نياز ب اند و    تبديل شده 

 هـا، ر فقدان آمـوزش فراگيـر بـه تـداوم برخـي باو            . )386-2/387: 1384الاسلام كرماني،  ناظم(
زاده صـالح    شـدن خـون از درخـت چنـار امـام           عنوان مثال جـاري     به ،شد خرافات نيز منتهي مي   

 يكي از هزاران باورهاي عوامانـه       )1612 /2 :1374 لطنه،الس عين( تجريش در روز ظهر عاشورا    
  . بود

:  آمـده اسـت    حيـات يحيـي   در توصيف وضعيت آموزش در ايران دورة مشروطه در مـتن            
تواند بـه    آمدن چند تن در ميان يك ملت خواب مي         كردند كه به هوش    خواهان تصور مي   آزادي«

ملتى كه از صد نفـر يـك تـن باسـواد     .... .زودى تأثير بيدارى خود را در تمام ملت هويدا سازد     
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 چـه   ،شناسد  خود را نمي   ةست است ملتى كه خان      ملتى كه از معلومات عصر حاضر تهيد       ،ندارد
خانه به اصول جديد دايـر        ملتى كه در سرتاسر مملكتش هنوز يك مكتب        ،ى دنيا يشناساه  رسد ب 
مقـام   كار فلاسفه و عرفـاى عـالى       ملتى كه روشنى افكار دانشمندانش تنها از پرتو نور اف          ،نگشته
ى عصر جديد در دسـت داشـته        ينمودن از روشنا   اى براى استفاده   گونه وسيله  آنكه هيچ   بى ،است

 خـود را    ،فورى نموده ة  تواند از تغييرات زمان و عزل و نصب اين و آن استفاد            باشد چگونه مي  
 ةري و سرورانش هم در دا     بخش تمدن جديد عالم بيندازد با اينكه اخلاق سران         در جريان حيات  

بـودن مـردم در حـوادث سياسـي          تماشاچي) 177 /1 :1371 آبادي، دولت(» .مهذبى سير ننمايد  
آبـادي   خواهي از ديگر رفتارهايي است كه در نظر مورخاني ماننـد يحيـي دولـت               مانند مشروطه 

 توجه مردم   ايانِشهاي   اما از ويژگي  . داند هاي مردم عوام مي    نمانده است و آن را از ويژگي       دور
گيـري   خوردن سياسي مردم است كه حتي تا زمان قـدرت  خبران جامعه بازي عنوان عوام و بي   به

 جهـل و نـاداني مـردم و         اين ميـزان  . )264 /4: 1371 آبادي، دولت( سردارسپه شاهد آن هستيم   
(  اي بـرده نـشود     خـواهي بهـره    نهايت باعث شد كـه از ثمـرات مـشروطه          حتي وكلاي آنان در   

  .)119-120: 1383قزويني،
كـه هـر نـوع      نوع نظام حاكميت در ايران بود      ،ساز جهل سياسي مردم    از ديگر شرايط سبب   

 ـ  ناصرالدين شـاه رعيـت     ةدر دور . داشتند روا مي عنوان رعيت     بهبه مردم ايران     ظلمي را  شي و  كُ
  .)126: 1386اخوت ،( مهاجرت ايرانيان از ظلم و ستم به خارجه رواج داشت

: 1382ديـوان بيگـي،  (شـود  عنوان رعيت يـاد مـي   ق از مردم در برابر شاه به.ه1324سال  در  
شرايط سـخت    دهندة  نشان ،شود ق داده مي  .ه1324شرحي كه از مهاجران ايراني در سال         .)256

و بعـدها  ) 77: 1377 باغميـشه، (شـود     ياد مـي   »رعاياي ايران «ملت ايران است كه از آنان با نام         
دانـست كـه    مدعلي فروغي وجود صفات رذيلـه در مـردم را بـه دليـل آن مـي     كساني مانند مح 

و اشـتياقي بـه حـسنات نيـز          منصبان حكومتي و بزرگان خود از رذايل روگردان نبودند         صاحب
   .)214: 1390فروغي،( دانست اصلاح بزرگان مي مردم را در گرو اصلاح وا .نداشتند

 ،شد كشتار مردم و ميل به رذايل خلاصه نميعملكرد نظام حاكميت تنها در ظلم و تعدي و          
داشتن آنـان    خبري نگاه  در جهل و بي    ترين عملكرد نظام حاكميت در برخورد با عوام،         بلكه مهم 

 .معرفت و نادان بار آوردند      ملتي بي  الدوله روزنامة خاطرات شرف  و ملت ايران را به نقل از         بود
 در. )252: 1377 باغميـشه، ( بودند   واني دخيل  دي يساي روحاني و امرا   ؤردر ايجاد اين شرايط     

تنهـا بـه حفـظ اسـتقلال خـود      ، دار بودنـد  ي مردم را عهـده يواقع كساني كه رياست و فرمانروا     
 سـياح  خاطرات حـاج  ساز شده بودند و مردم را به نقل از           اندشيدند و جهل و ناداني را سبب       مي

رو اسـت كـه امـرا و          شايد ازهمين  .دو از عاقبت وخيم آن غافل بودن      » عوام و خر خود ساخته    «
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ويش و عرفان بافان و عالم نمايان نيز با استفاده          ادانند و در   مردم مي  مقتدران را شكارچي جسم   
ــال و    ــسخير، ف ــادو، ت ــحر، ج ــر      از س ــدبير و تزوي ــه دام ت ــاره را ب ــوام بيچ ــالع روح ع ط

  .)42-43: 1346محلاتي،(كشانند مي
نبـود  ها   ى از بزرگترين موانع براى ترقى و تمدن ايراني        است كه يك   السلطنه بر اين باور    عين

مساعدت و همراهى بلكه جلوگيرى و ممانعت علما است كه بـراى اجـراى مقاصـد خودشـان            
  .)2/1293و 2352 /3 :1374السلطنه، عين( مانع آن شدند كه عوام دنبال علوم جديد بروند

د عـدالت در روزگـار مـشروطيت        بر ظلم و تعدي بـه مـردم در ايجـا            نظام حاكميت علاوه  
در ايران هركس پـول مـردم را بخـورد،          «: طوري كه در منابع آمده است       به كرد،  عمل مي ضعف  

كه منطبق با ابيـات زيـر در        ) 211: 1386 جورابچي،(» تواند پول را از او بگيرد      ديگر كسى نمى  
 ـ   /گله ما را گله از گرگ نيست      «:  است  حاكم و مردم   ةشرح حال رابط   ه مـا كـرد شـبان        آنچـه ب

  )255: 1382ديوان بيگي،(» .كند مي
رغم اين نـوع ظلـم و         اما علي  ،بدبختي مردم نبود    اين نوع حاكميت چيزي جز فقر و       ةنتيج

خـواهي نگـاهي پدرانـه       و حتي داعيان مـشروطه     ستم شاه و درباريان نوع نگاه به شاه نزد مردم         
د كه بصيرتش به حال رعيت و ملت از افراد    ش  مي دانستهعنوان پدر ملت ايران       يعني شاه به   ؛بود

 /2 :1384 كرمـاني،  الاسـلام  نـاظم ( بود  آن قوم بيشتر و محبتش در حق آنها از خودشان زيادتر            
 .خبـري بـود    وچـرا و جهـل و بـي        چـون   پيامد اين نوع نگاه به نظام حاكميت تسليم بـي          .)383

سوادي عمومي مـردم     را جهل و بي   العلل بدبختي ملت     السلطنه علت  رو است كه احتشام    ازهمين
بيچاره ملت و لعنت بر من و امثال مـن كـه در عـوض                بدبخت مملكت، «: نويسد يداند و م   مي

  )315و578: 1367السلطنه، احتشام(» .ايم گرگ براي اين ملت مثل گوسفند شده، چوپان
شـد و مـا       به مردم عـادي خـتم نمـي         البته اين جهل و ناداني در زمينة دانش و علوم صرفاً          

گيرنـد    جاهل قرار مي   بندي ملت  منصبان حكومتي نيز در دسته     شاهد آن هستيم كه حتي صاحب     
برد اقتصادي دولت و ملت بهـره        اند از علوم روز در راستاي پيش       و آن زماني است كه نتوانسته     

 ـ      نكردن از   هتوان به استفاد   عنوان مثال مي    به ؛ببرند ي  چند كشتي بخـاري كوچـك در مـرداب انزل
  )116 /3 :1371 ،آبادي دولت (. از منافع آن اشاره كردبهرهجهت 

ق شخصي مانند محمدحسين قزويني عمادالكتاب به شاهان باستاني ماننـد       . ه 1335در سال   
ما يك عده مردمي بوديم كه با يك قلـب          «: نويسد اي به احمدشاه مي    نامه و در  بالد داريوش مي 

 و تاج و تخت و سلطنت خود و استقلال وطـن عزيـز              آلايش شاه خود   پاك و وجدان مجرد بي    
 ما بين سلاطين    جانشين داريوشِ  خودمان را صميمانه دوست داشته و آرزو داشتيم كه وارث و          

 يـأس و نـا      نـشان از   اين نـوع بيـان     )34: 1384قزويني،  ( ».محتشم دنيا سرافراز و مفتخر باشد     
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ضمن آنكـه توجـه بـه افتخـارات         . اردداميدي از نظام حاكميت حتي در قالب نظام مشروطيت          
پرستي در زمـان جنـگ جهـاني         گرايي و وطن    دوستي، ملي   تاريخي در راستاي تقويت حس نوع     

    .شود وبيش ديده مي شده كم اول در منابع بررسي
نظـام  . سـاز اسـت    رعيتي و فقر اقتصادي مردم از ديگر شـرايط سـبب           پابرجايي نظام ارباب  

 دغدغـة  ، آورده بود و دغدغة نانه فقر و سختي معيشت به همرا      ،ترعيتي براي مردم رعي    ارباب
دزدي از ارباب خـود   دست به دليل اجحاف حق و فشار اقتصادي      آنجا كه رعايا به    تا اصلي بود 

عنوان مثـال ناصـرالدين       به ؛اين وضعيت ريشه در گذشته داشت     . )33: 1388رضوي،   (نددز  مي
جز جهالت و سفاهت و تخريـب مملكـت و           ري به ونه سال سلطنت هيچ اث     شاه در عرض چهل   

سخنان ميرزارضا كرماني در باب قتـل ناصـرالدين         . جا نگذاشت  نوكر و رعيت به   نكردن  تربيت  
السلطنه صدر اعظم    ناصرالدين شاه و نايب   «: استرعاياي آن    شاه گوياي وضعيت اهالي ايران و     

ند و تمام خلق ايران از   درا ضايع نمو  و اطراف اينها ايران را خراب كردند و حقوق بندگان خدا            
 همه را ،آنچه از رعيت پول گرفتند   ظلم آنها به ستوه آمدند و رعايا را به نان شب محتاج كردند            

 نه  ، طرق كردند  ة نه تسوي  ،خانه ساختند   نه به جهت ملت مريض     ،خرج هواي نفس خود نمودند    
 نـه   ، حفـظ ايـن ملـت را كنـد          نه قشون صحيحي ترتيب دادند كـه       ،اسباب ترقي فراهم آوردند   

» .اي باز كردندكه به عرايض آن بيچارگان رسـيده احقـاق حقـوق مظلـومين نمايـد                 خانه عدالت
ق در دسـت اسـت كـه در شـهري ماننـد      .ه1323گزارشي از سال  )198و  204: 1376آرا، ملك(

و قـوتي خـون گوسـفند را جوشـانيده      ها پر از فقيـر شـده بـود و مـردم از بـي              كرمانشاه كوچه 
قوتي و نااميدي از بهبود وضعيت اوضـاع بـود كـه رعايـاي ايـن                 شايد از همين بي    ،خوردند مي

دادنـد و فريـدالملك آنـان را تنبـل و            رغم استعداد و خاك حاصلخيز دل به كار نمي         منطقه علي 
الـسلطنه نظـري عكـس دارد و         ميرزا سالور عـين    قهرمان) 247: 1354 همداني،(خواند بيكاره مي 
ميـرزا   قهرمـان  .)1833 /3 :1374 الـسلطنه،  عـين (كند   ت رعيت ايران به ارباب ظلم مي      معتقد اس 

عنـوان عـوام كالانعـام يـاد          خاطرات خود از مردم به     ةجاي روزنام  به سالور كسي است كه جاي    
زدن رعايـا    دارد و ازچـوب    و در تناقضي آشكار از رفتار اربابان با رعايا پـرده برمـي             كرده است 

 /4 :1374 الـسلطنه،  عـين (آورده است و رعايا را به گوسفند تـشبيه كـرده اسـت              سخن به ميان    
داننـد كـه ايـن ممالـك      اهل پلتيك و علم مـى   «: نويسد  مشروطيت مي  ةاو دربار  .)2848و  3071

اى قـرار و آرام نگرفتـه         آنى و دقيقـه    ، صحيح و قانونى شود    ةهمان ساعت كه دولت ما مشروط     
 نظـم و نـسق آنجـا    ةبشود كه بزرگترين دولت روى زمين از عهدچنان بلوا و شورشى در آنجا       

 ،ام تا شاه يدا و لسانا با تمام قوه و قدرت با رعاياى خود همراهـى نكننـد              مكرر نوشته . برنيامده
 بـسيار بـسيار اميـدوارم كـه         ،پس از آنكه همراهـى كـرد      . كار ايران سروسامانى نخواهد گرفت    
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دالله امروز شاه ما همراه شده ساعى و جاهد است كه كارهـا             الحم .زودى عمل بيايد   همقاصد ما ب  
 ».ترتيب و نظمى گرفته مقاصد مفـسدين بـه عمـل نيامـده ايـن مـشت رعيـت آسـوده شـوند         

يـك    او از كلمـاتي ماننـد  ،شـود  همانگونه كه در متن ديده مـي  )1912 /3  :1374 السلطنه، عين(
هـاي ارزشـي پـايين او        ونه از داوري  كند كه بيانگر يك نم      ملت صحبت مي   ةدربار مشت رعيت 

وضعيت دانش و فهـم رعايـا آنـان را فاقـد            ة   مردم ايران است و در گزارشي ديگر دربار        ةدربار
 دانـد  بـر تقـسيم امـلاك مـي         خواهـان مبنـي    هاي مـشروطه   سوادخواندن و حتي فهم متن اعلان     

و پيش از آن در فقـر       وضعيت رعاياي ايران در زمان مشروطه       . )2688 /4: 1374 السلطنه، عين(
 البتـه اربابـان و     ،داشـت  اين ميزان فقر آنان را از كسب معارف و دانش باز مي            و پريشاني بود و   

خـان   اطلاعي رعيت از ديد محمـدولي      ناآگاهي و بي  . حاكمان نيز حقي براي رعيت قائل نبودند      
از دلايل اشاره . )137: 1378 تنكابني،( نيز پنهان نمانده است  در زمان جنگ جهاني اولتنكابني

دوسـتي    زمان جنگ جهاني اول تقويت حس نوع       هاي  نويسي  به فقر و تنگدستي مردم در خاطره      
شود كه رعيـت     فشار اقتصادي بر رعايا تا حدي مي       ق. ه 1336 سال   در. گرايي بوده است    و ملي 

ازم معيشت  دليل ترقي قيمت اجناس و لو      كرد و دنبال خريدار بود و اين به        جنس خود را بار مي    
 1386اخـوت،   (كه مردم براي تأمين نان خود پشت نانوايي صـف كـشيده بودنـد               طوري  به ؛بود

براي كسب علـم و معـارف جديـد را در وجـود              بودن اين شرايط ميل و رغبت      و حاكم ) 244:
  . ا كشانده بودر مردم به قهقةعام

 ،در بررسي حاضـر   ته شد،   شده بنا بر آنچه گف      با در نظر گرفتن مجموع شواهد تاريخي ارائه       
ساز  رعيتي از شرايط سبب   نبود آموزش فراگير، نظام حاكميت، فقر اقتصادي و تدوام نظام ارباب          

 ،بندي مقـولات فرعـي و اصـلي        ها و دسته   آوري داده  جهل سياسي مردم شناخته شد كه با جمع       
، ه بـه مـردم    ايـن نـوع نگـا      پيامـد . عنوان مقولة محـوري شناسـايي شـد        نبود آموزش فراگير به   

ترين ايـن پيامـدها       اما از مهم  . عوام بود خواص و   كلي  بندي مردم جامعة ايران به دو گروه         دسته
سـفيل و    عنوان گوسفند و اغنام،     توان به داوري ارزشي دربارة مردم اشاره كرد كه از مردم به            مي

  .استاد شده  ي...و و مقايسه با حيواناتي مانند شغال الارض  حشرات،سرگردان
عنـوان بخـشي از       شده و نوع گفتمان نويسندگان اين آثار به         با مطالعة مجموعه آثار پژوهش    
بنـدي جامعـه بـه دو گـروه      توان اين ادعا را كـرد كـه دسـته    كنشگران جامعة دورة مشروطه مي 

خواص و عوام در راستاي ايجاد قدرت بيشتر و يكپارچه بوده است كه خود بيـانگر آن اسـت                   
 ـ  كه قدرت مي   از آنجـا كـه گفتمـان       ). 163 : 1385جيكنـز،   (د بـه مفـاهيم شـكل ببخـشد          توان

: 1380عـضدانلو، (دهندة ذهنيت و نيز ارتباطات اجتماعي، سياسي و حتـي قـدرت اسـت                 شكل
توانـد همـان تحميـل     قراردادن عوام در برابر خواص از سـوي نويـسندگان ايـن آثـار مـي         ) 17
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: 1385جيكنـز،   (بخـشيدن بـه قـدرت اسـت           تسيتماتيك نمادها و معناها در راستاي مـشروعي       
البته نبايد از اين مهم غافل شد كه هر نظام سياسي سعي دارد كه كـارگزاران و نخبگـان                   ). 163

. سياسي خود را بر اساس چهارچوب اهداف خود پرورش دهد و در كنـار خـود داشـته باشـد                   
 عـوام، اربـاب، رعيـت،     نظام مشروطه نيز خارج از اين مقوله نيست، اصلاحاتي مانند خـواص،           

دهـد مرتبـة اجتمـاعي، مواهـب          اقويا و ضعفا آگاهي تلويحي را از سه وجه نابرابري نشان مـي            
نگاري نتايج اين پژوهش در ارتباط بـا مفهـوم عـوام بـا               با بررسي متون خاطره   . مادي و قدرت  

 داده  نشاندوكدگذاري گزينشي در شكل  توجه به سه مرحله كدگذاري باز،كدگذاري محوري،    
  .استشده 

 ها نگاري مفهوم عوام در خاطره :2شكل 

 

 رنجبر اختلاف طبقاتي پذير آسيب رفقي رعيت

  سوادي بي

  دانشي بي

  خبري بي

تعليم و  بي
 تربيت

تعصب 

 خرافاتي

 پراكني شايعه

 پرستي كهنه

  فهم زبان ساده

 ادبيات غيررسمي

  عوام

  سياست

 اقتصاد

 باورها

 زبان

  آموزش

بازيچه 
 قرارگرفتن

زودباوري  جهل سياسي
  ظاهربينيو

جايگاه شغلي 
 پايين

جايگاه 
 طبقاتي پايين
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   نتيجه
طبقـة مـسلط و متوسـط     مانـده از دو  جاي به نگاران  خاطره در اين پژوهش مفهوم عوام در متون      

 آمـاري   ةجامع ـ عـوام و   منظور دسـتيابي بـه تعريـف       بنياد به   داده  مشروطه بر اساس روش    ةدور
 و همچنـين شـرايط      ميت در نـوع نگـاه بـه عامـة مـردم           ، نقش تغيير نظام حاك    دهندة آن  تشكيل
 عـوام در     شد و مـشخص شـد      گيري اين مفهوم و پيامدهاي آن بررسي       ساز مؤثر در شكل     سبب
اراده،  افـراد بـي    مفاهيم متعددي مانند تودة انبوه،    طبقة مسلط و متوسط جامعه       نگاران  خاطره نزد

 علت اين نوع نگـاه بـه مـردم          ته است كه  پرست و پيرو مذهب داش      كهنه ،مردم نادان و خرافاتي   
آنـان  هـاي   ر باو  و هاي سياسي  گيري ، سستي انديشه در جهت    آنانسوادي   تعصبات مذهبي و بي   

عنوان يكي از موانع نظام       انتقاد به تعصبات ديني و پيروي كوركورانه از روحانيت به         . بوده است 
 كـه فقـر و نـاداري و           در حالي  نويسان طبقة متوسط مدنظر بوده است،       مشروطه، در بين خاطره   

نويسان طبقة مسلط بيشتر ديـده   هاي عواميت در خاطره عنوان يكي از مشخصه  نداشتن قدرت به  
ايـن   الناس در بـين     استفاده از كلماتي با بار منفي و قياس با حيوانات در توصيف عوام            . شود  مي

ان بيـشتر بـه آن توجـه        نويـس  جهل و ناداني مفهومي است كـه خـاطره        . طبقه نيز عموميت دارد   
گـسترش معـارف و آمـوزش    . اسـت اند و فقدان آموزش فراگير عامل اصـلي كـاربرد آن          داشته

نويـسان     متوسط و برخي از خاطره     ة طبق نويسان  خاطره اكثرعامل راهبردي بوده است كه      فراگير  
 ـ بودن به تمايز بين خـواص و عـوام          همچنين قائل . اند  طبقة مسلط به آن اشاره داشته      ه منظـور   ب

 در مرحلة .شود در هر دو طبقه ديده ميدادن افراد صاحب فهم سياسي در برابر افراد عامي  نشان
گيـري   ساز شـكل    كدگذاري محوري با در نظر گرفتن عامل زماني مشخص شد از شرايط سبب            

بودن شاه باعـث نگـاه       االله مفهوم عوام پيش از برقراري نظام مشروطه عامل اقتصادي و باور ظل           
بـر عامـل جهـل سياسـي مـردم در            ي بـه مـردم بـود و زمـان برقـراري مـشروطه             گ ـرم-بانش

توجه شده است با شـروع جنـگ       و درك ناصحيح از مباني مشروطيت        هاي سياسي  گيري جهت
نوع نگاه منابع به مـردم در راسـتاي          و فقر مردم  هاي اقتصادي     بر عامل  ضمن توجه جهاني اول   

 است و با روي كار آمدن رضاخان و ناكامي مشروطيت           دوستي  پرستي و نوع    تقويت حس وطن  
بنـابراين بـر    . انـد   بار ديگر منابع به جهل و ناداني عامة مردم و فقر اقتصادي آنـان توجـه كـرده                 

اسـت  معناي افراد فاقد فهم سياسي       ه به نگاران  خاطره بنياد مفهوم عوام در متون     اساس روش داده  
 عـوام و    ةبندي جامعـه بـه دو طبق ـ       دسته ة مردم عادي و   كه پيامد آن داوري ارزشي پايين دربار      

هـا و روش پژوهـشي ديگـر         بديهي است كه اين فرضيه در سنجش با ديگر داده         . خواص است 
  . استيندآزمو
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  شناخت كتاب
، ترجمـة احمـد     شناسي ايـران معاصـر      درآمدي بر جامعه  : ايران بين دوانقلاب  ) 1393(آبراهاميان، يرواند   

  .نشر ني: براهيم فتاحي و ليلايي، تهران محمدامحمدي، گل
، ترجمـة حـسن چاوشـيان،       اجتماعي در قرن بيـستم      فرهنگ علوم ) 1391(آوتوويت، ويليام؛ باتامور،تام    

  .نشر ني: تهران
  .گلشن: كوشش سيدمهدي موسوي، تهران ، بهالسلطنه خاطرات احتشام) 1367(السلطنه  احتشام

، )هـا   ها و شيوه    نظرية مبنايي؛ رويه  (اصول روش تحقيق كيفي     ) 1385(استراس، آنسلم؛ كوربين، جوليت     
  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: پور، تهران  رحمتاالله رحمت

كوشش محمـد نفيـسي،       ، به از طبابت تا تجارت خاطرات يك تاجر اصفهاني       ) 1386(اخوت، عبدالجواد   
  .نشر تاريخ ايران: تهران
  .اميركبير: كوشش حافظ فرمانفرماييان، تهران ، بهالدوله  ات سياسيخاطر) 1370(الدوله  امين

  .غزل: ، تهرانتاريخ مفصل مشروطه؛ كتاب آرزو) 1361(اسكندري، عباس 
 ترجمـة سـهيلا     طبقات اجتماعي، دولـت و انقـلاب در ايـران،         ) 6 138(اشرف، احمد؛ بنوعزيزي، علي     

  . نيلوفر:ترابي فارساني، تهران
  .انزان: ، تهرانخاطرات سردار مريم از كودكي تا انقلاب مشروطه) 1382(مريم بي  بختياري، بي

  .يساولي: ، تهرانها ها و شنيده خاطرات سردار ظفر بختياري ديده) 1362(بختياري، سردار ظفر 
  .فكر روز: ، تهرانالدوله روزنامة خاطرات شرف) 1377(خان كلانتر  باغميشه، ميرزاابراهيم

  .مؤسسة نگاه معاصر: ، تهرانآموزش دانش سياسي) 1380(بشيريه، حسين 
تـصحيح الهيـار      ، بـه  هاي محمدولي خان تنكابني سپهدار اعظم       يادداشت) 1378(خان    تنكابني، محمدولي 

  .دانشگاه شهيد بهشتي:  ايرجي كجوري، تهراناالله خلعتبري؛ فضل
هاي خـصوصي ميـرزا       و نامه بحران دموكراسي در مجلس اول خاطرات       ) 1387(علي    تبريزي، ميرزافضل 

  . نگاه معاصر: غلامحسين ميرزاصالح، تهران: ، گردآورندهعلي آقا تبريزي فضل
  .نشر تاريخ ايران: تصحيح منصوره اتحاديه، تهران ، بهالسلطنه خاطرات تاج) 1361(السلطنه  تاج

يداحمد ميـرزا س ـ    هـاي حـاج     ميـرزا سـيداحمد تمجيدالـسلطان، يادداشـت         حاج) 1386(تفرشي حسيني   
  .سخن: ، تهراناي گمنام  به انضمام وقايع استبداد از نويسنده1328ق تا .ه1321تمجيدالسلطان 
تـصحيح علـي قيـصري،        ، بـه  حرفي از هزاران كه اندر حكايـت آمـد        ) 1386(محمدتقي    جورابچي، حاج 

  .نشر تاريخ ايران: تهران
  .ني:  حسن چاوشيان، تهران ترجمة ليلا جوافشاني وير بورديو،  پي) 1385(جنكينز، ريچارد

  .عطار: تهرانحيات يحيي، ) 1371(آبادي، يحيي  دولت
  .فردوس: ، تهرانخاطرات و ملاحظات) 1362(محمد  آبادي، سيدعلي دولت

به فـتح تهـران و اردوي         هاي تاريخي راجع    بخشي از تاريخ مشروطيت يادداشت    ) 1336(ديوسالار، علي   
  .نا بي: ، تهرانبرق

  .نا بي: ، تهرانايام محبس، برچيده از كتابخانة ديجيتال هندوستان) تا بي(دشتي، علي 
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تـصحيح ايـرج افـشار و محمدرسـول           بـه خاطرات ديـوان بيگـي،      ) 1382(خان    ديوان بيگي، ميرزاحسن  
  .اساطير: درياگشت، تهران
، وگـذاري در خراسـان عـصر مـشروطه          خـان گـشت     خـاطرات لطفعلـي   ) 1396(خـان     درگزي، لطفعلي 

  .روزگار: ح و تحقيق سيدجلال قيامي ميرحسيني، تهرانتصحي به
كوشـش ايـرج افـشار و بهـزاد رزاقـي،             ، به خاطرات و اسناد ناصر دفتر روايي     ) 1363(دفترروايي، ناصر   

  .فردوس: تهران
، دانـشگاه   اجتمـاعي   نامة علـوم    ، فصل »هاي كيفي   نظريه و پژوهش در روش    «) 1381(ذكايي، محمدسعيد   
  54 ص17مارةعلامه طباطبايي، ش

اهتمـام    بـه ،  »سرگذشـت زنـدگاني مـن     «خاطرات شـيخ ابـراهيم زنجـاني؛        ) تا  بي(زنجاني، شيخ ابراهيم    
  .نشر نيما: غلامحسين ميرزاصالح، آلمان

: كوشـش ايـرج افـشار، تهـران         ، بـه  خاطرات سردار اسعد بختيـاري    ) 1392(خان    سرادر بهادر، جعفرقلي  
  .اساطير
: تصحيح ايرج افـشار، تهـران       ، به السلطنه  روزنامة خاطرات عين  ) 1374(رزا  مي  قهرمان) السلطنه  عين(سالور
  .اساطير

  .اميركبير: ، تهرانالدوله خاطرات ممتحن) 1353(خان  قلي شقاقي، حسين
، خاطرات مهاجرت از دولت موقت كرمانشاه تـا كميتـة بـرلن           ) 1378(شيباني، عبدالحسين وحيدالملك    

  .شيرازه: ، تهرانكوشش كاوه بيات و ايرج افشار به
انتـشارات  : جـا   ، زيرنظر ايرج افشار، بـي     منتخب التواريخ ) 1366(، ميرزا ابراهيم    )الممالك  صديق(شيباني

  محمدعلي علمي
  .ر انتشارات مدبةمؤسس:  تهران، سلطنت قاجارةايران در دور) 1375 (اصغر شميم، علي

  .نشر وحيد: ، تهرانخاطرات صدرالاشرف) 1364(صدر، محسن
: كوشـش بـرادران شـكوهي، تبريـز         ، به هاي ميرزا اسداالله ضميري     يادداشت) تا  بي(ي، ميرزا اسداالله    ضمير
  .سينا ابن

نشر : كوشش حسن طباطبايي، تهران     ، به هاي سيدمحمد طباطبايي    يادداشت) 1384(طباطبايي، سيدمحمد   
  .آبي
 ـ  السلطان   سرگذشت مسعودي خاطرات ظل    )1368(السلطان، مسعودميرزا   ظل صحيح حـسين خـديو   ،بـه ت

  .اساطير: جم، تهران
  .زرين: كوشش ايرج افشار، تهران بهخاطرات و اسناد ظهيرالدوله، ) 1367(ظهيرالدوله 

  .زرياب: محسن ميرزايي، تهران: گردآورندهخاطرات عزيزالسلطان، ) 1376(عزيزالسلطان، مليجك ثاني 
ا تقريرات منتشرنشدة حيـدرخان بـه       خاطرات حيدرخان عمواغلي همراه ب    ) 1392(عمواغلي، حيدرخان   

  .نامك: زاده، تهران ناصرالدين حسن: ، گردآورندهاكبر داور قلم علي
خـواه انقـلاب      خاطرات ميرزا احمدخان عمـادلويي از رجـال آزادي        ) 1391(عمادلويي، ميرزا احمدخان    

تابخانـة مـوزه و     ك: كوشش علي اميري، تهران     نمايندة ادوار دوم و سوم مجلس شوراي ملي، به        مشروطه،  
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  .مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
  .نشر ني: ، تهرانگفتمان و جامعه) 1380(عضدانلو، حميد 

  .ني:  تهرانبنيادهاي علم سياست،) 1391(عالم، عبدالرحمن 
  . نشرني: ، ترجمة هادي جليلي، تهراندرآمدي بر تحقيق كيفي) 1388(فليك، اووه 

 ربيـع الاول    28-1321 شـوال    26( روزانـة محمـدعلي فروغـي      هاي  يادداشت) 1390(فروغي، محمدعلي 
  .علم: كوشش ايرج افشار، تهران به) ق.ه1332

نيـا،    كوشش محمدجواد مـرادي     ، به كميتة مجازات و خاطرات عمادالكتاب    ) 1384(قزويني، محمدحسين   
  .اساطير: تهران

 .سخن: هران، تخاطرات عارف قزويني به همراه اشعار چاپ نشده) 1388(قزويني، عارف 

  .اساطير: ، تهراناي روزنامة خاطرات سيدمحمد كمره) 1384(اي، سيدمحمد  كمره
  .نشر فرهنگ: ، تهرانها ها و شنيده ديده) 1363(زاده، ميرزا ابوالقاسم  كحال

  .اميركبير: ، تهرانتاريخ مشروطة ايران)1383(كسروي، احمد
 و سـروش  انتشارات: ، تهران ديوح دونيفر ةترجم ،ياجتماع علوم در فرهنگ مفهوم )1371(يدن،  شوك

  .رانيا ياسلام يجمهور يمايس و صدا يا برنامه سنجش و مطالعات قاتيتحق مركز مطالعات مركز
كوشـش خديجـه نظـام مـافي،          ، به وقايع الزمان؛ خاطرات شكاريه   ) 1390(خان  علي  معيرالممالك، دوست 

  .نشر تاريخ ايران: تهران
كوشش عبدالحسين     به آرا با مقدمة عباس اقبال،      ميرزا ملك   شرح حال عباس  ) 1361(ميرزا    آرا، عباس   ملك

  .نشر بابك: نوايي، تهران
  .فردوسي: هاي تاريخي مستشارالدوله، تهران يادداشت) 1361(مستشارالدوله، صادق 

كوشـش ايـرج      بـه ق،  .ه1330-1325خاطرات و اسناد مستـشارالدوله    )1362 (________________
  .فردوسي: افشار، تهران

كوشـش حميـد سـياح،        بـه  يا دورة خوف و وحـشت،        سياح حاجخاطرات  ) 1346(، محمدعلي   محلاتي
  اميركبير: االله گلكار، تهران تصحيح سيف به

  اميركبير:  جلدي، تهران3 مجموعه تاريخ بيداري ايرانيان،) 1384(الاسلام كرماني، محمدعلي  ناظم
تـصحيح معـصومه مـافي و         بـه مافي،   السلطنه  ات و اسناد نظام   خاطر) 1362(قلي  السلطنه مافي، حسن    نظام

  .نشر تاريخ ايران: بيشه، تهران منصوره اتحاديه، سيروس سعدونيان و حميد رام
خـواه شـيخ عبدالرسـول نيـر          هـاي عـارف آزادي      تحفه نيـر يادداشـت    ) 1383(نير شيرازي، عبدالرسول    

  .، به تصحيح و توصيف محمديوسف نيريشيرازي
: اكبـر تـشكري بـافقي، تهـران         كوشش علـي    ، به التوليه  خاطرات وكيل ) 1388(وي، ميرزا محمد    نواب رض 

  .سخن
: ، گردآورنـده  ق.ه1334تـا   1291خـاطرات فريـد از      ) 1354(خـان فريـدالملك       همداني، ميرزامحمدعلي 

  .زوار: ، تهران)قراگوزلو(مسعود فريد
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Abstract 
The Persian Constitutional Revolution, which was grounded on establishing law and 
public equity, is among the events that have a lot to tell about the untold aspects of 
its impacts on the viewpoint toward common people. This understanding can come 
from the memoirs of the dominant and middle class during the same period. The 
diary keepers’ down look at ordinary people which was recorded without any 
political pressure, reveals that despite Iran’s entering a new era of a system of 
government, little change was created in the minds of diary keepers belonged to the 
dominant and middle class. Therefore, ordinary people were of low social status. 
This issue was more particularly apparent in the value judgments in the diaries left 
from those of the dominant class. Ordinary people were considered as low as 
animals and insects. Although low look to ordinary people dates back to pre- 
Constitutional Revolution that was, based on grounded theory method, rooted in 
people’s lack of knowledge and political awareness, illiteracy, and inclination to 
superstitions and false beliefs, by the arrival of Constitutional System led to this low 
look to laymen and the division of Iran society into two groups of aware nation 
versus unaware one and lack of a comprehensive understanding of the concepts of 
Constitutional companied by the instability in the system. The results of this study 
showed that low-value judgments about ordinary people and considering them as 
low as animals were intensified by the failure of the Constitutional System. Only 
during the first World War, the critical view was replaced by an affection view and 
enhancing the sense of nationalism, and also reflecting the poor economic conditions 
of people. However, when Reza Khan took the seat, extremist reactions to the place 
and value of ordinary people and comparing them with animals can be witnessed.  
 
Keywords: Common people in Constitutional era, Constitutional System, Diary 
keeping in Constitutional era, Concept. 
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